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  :پيشگفتار
  

، روزي كه قدم اماگشوده است، زندگي اي به سوي حقيقت  ادبيات هميشه براي من، دريچه         
يرگذار ام تأث و باور و  انديشه  قدر در زندگي كردم كه اين در اين دانشكده گذاشتم، هرگز تصور نمي

هايش، همانقدر كه گيرا و گواراست،  هاي بازيگوش زندگي و آدم دانستن و كشف گوشه. باشد
  . آزاردهنده و دردناك است

ها كه احساس غربت كردم،  هفت سال در فضاي اين دانشكده، نفس زدم و چه بسيار لحظه        
كه آرزو كردم كاش چون هزاران ها  چه روزها كه از بودن در اين جايگاه پشيمان شدم، و چه لحظه

كه حاصلش جز آه  ديدم، اما شوق دانستن با آن اي دنيا را مي هاي شيشه  هزار عروسك كوكي، با چشم
  ! كرد نبود، بس نمي

انتخاب موضوعي در حوزه عرفان و تصوف، گرچه بيشتر از سر تصادف و در دقيقة نوَد رخ داد،        
گريختم، بر گردة من گذاشت و  آن هراس داشتم و از تن دادن به آن ميمطالعاتي را كه همواره از 

علاقگي نبود، برعكس به  اين هراس وگريز البته از سرِ بي. ام هاي زندگي شد يكي از دلپذيرترين تجربه
هايي بود كه  دليل عدم آمادگي در رويارويي با عظمت موضوع و ژرفا و پيچيدگيِ مضامين و انديشه

كنم كه هراس از عدم درك مفاهيم عرفاني، در همة  پرداختم؛ صادقانه اعتراف مي ا ميبايد به آنه
لذّت نبرم و از تحقيق در  خواستم از متون عرفاني ونه كه ميگ دوران تحصيل سبب شده بود تا آن

   .آنها شانه خالي كنم
ه بودم، يكي از دوستان نام در و پريشان موضوعي براي پايان  خوشبختانه، در روزهايي كه دربه       

كوب، در  ين موضوع آگاه كرد كه دكتر زرينمرا از ا - كه هركجا هست، خدايا به سلامت دارش -
من كه تا آن زمان حتّي . است ، تأثير غزالي بر عطّار را مطرح كرده»جستجو در تصوف ايران«كتاب 

ق دربارة متون عرفاني بپردازم، به تحقي ،ديدم كه روزي در كاري به حجمِ يك رساله خوابش را نمي
حر قلم دكتر س. رفتم» فرار از مدرسه«در تنگناي تشويش و اضطراب، در نخستين گام به سراغ 

هاي ابوحامد امام محمد غزالي، چنان مرا شيفتة اين شخصيت  كوب در توصيف زندگي و انديشه زرين
اي دربارة عرفان داشته باشم، موضوع  كرد كه ترديد را كنار گذاشته و بي آنكه اطّلاعات گسترده
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بررسي تأثير آراء غزالي برعطّار را براي رساله برگزيدم، به اين اميد كه اين رساله قفل آن هراس و 
  . گريز را بشكند و مرا در متن متون عرفاني قرار دهد

اسلامي  از سوي ديگر، علاقه به مطالعه دربارة شخصيتي چون غزالي، كه شهرتش در فلسفة       
هايش برايم بسيار ملموس و آشنا بود، انگيزة اين انتخاب را  كم از تصوف نداشت و حكايت حيراني

ويژه در متون عرفاني موضوعي بود كه جاي  مفاهيم فلسفي در ادبيات فارسي، به. تقويت كرد
ت اين خلاء را توانس بودم و پرداختن به اين موضوع، مي اش را در دوران تحصيل، احساس كرده  خالي

موضوعي گسترده، دشوار و خواستني كه نيازمند طرحي دقيق و . تا حدي براي من پر كند
شده بود، اما از آنجا كه يك سوي قضيه، شخصيتي چندوجهي و ناآشنا چون غزالي بود،  حساب

  .هاي او شد هاي زيادي صرف شناخت شخصيت و انديشه ماه
انديشمنداني است كه منش، روش و دانش او همواره مورد بحث و امام محمد غزالي از جمله        

انتقاد پژوهشگران بوده است و به علّت تأثيري كه بر جريان فكري پس از خود نهاده است، همواره 
اين اختلاف نظر كار را براي برداشتي روشن . در مخاطبان آثار خود جاذبه و دافعه ايجاد كرده است

نكتة جالب براي من اين بود كه غزالي، در ميان . نمود دشوار مي از شخصيت و افكار غزالي
هاي ديگر، به ويژه به عنوان فيلسوفي اسلامي، شهرت و عظمتي بيش از ايران  پژوهشگران سرزمين

داشت تا از كنار مطالعه دربارة او به سادگي نگذرم، مطالعاتي كه  اين همه مرا بر آن مي. داشت
خواستم تأثير  ر اين رساله به كار نرفت، اما براي شناخت شخصيتي كه ميهاي بسياري از آن د بخش

  .هاي شعر عرفاني فارسي بررسي كنم، لازم بود او را بر انديشة يكي از قلّه
اش همواره با ترديد و ترس  سرانجام پس از يك سال، طرحي تهيه شد كه به دليل گستردگي       

ش همراه بود، طرحي كه بنا بر گفتة برخي استادان، كم از طرح از عدم موفّقيت در به انجام رساندن
اي به موضوعات كلامي در نظر غزالي، كه  هاي جداگانه در طرح اوليه، فصل. يك رسالة دكتري نبود

هاي عرفاني او داشته باشد،  و به قرينة آن تأثير و  پردازي  رسيد نقش اساسي در نظريه به نظر مي
آثار عطّار اختصاص يافته بود، اما در ادامه، به دليل گستردگيِ ذاتيِ موضوع، از  بازتاب اين عقايد در

گونه بود كه در اين راه پرفراز و نشيب، طرح  اين. پرداختن به اين بخش از طرح، چشم پوشيدم
  .تر شد و در نهايت به شكل كنوني تغيير يافت نخستين در چند مرحله خلاصه
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. اتر از آن بود كه تصورش را كرده بودم، اما راه بازگشتي هم نبودهاي كار فر دشواري        
گستردگي و مهمتر از آن پيچيدگيِ مفاهيم، و قانع نشدن من در برخي موضوعات، سرعت و زمان 

شدم كه فراموش  گاهي چنان درگير موضوع مي. مقتضي براي پژوهش را تحت تأثير قرار داد
م آن هستم، يك رساله در سطح كارشناسي ارشد است و شايد كردم كه آنچه متعهد به انجا مي

هايي كه با آن روبرو شده بودم، همة  گيري نباشد، اما دغدغه نيازي به اين همه وسواس و سخت
هايي  بود  و ياراي رهايي از چنگال ترديدها و پرسش باورهاي مرسوم و موروث مرا به چالش كشيده 

  .دكه فرا راهم رخ نموده بود، نبو
هاي ديگري بود كه با آن دست به گريبان  گستردگي منابع و پيچيدگي مطالب، از دشواري       
شد؛ يكي آثار غزالي، به ويژه  كردم، به چند دسته تقسيم مي منابعي كه بايد به آنها مراجعه مي. بودم

الطّير  نوار و رسالهو دو رسالة مشكاه الا» كيمياي سعادت«و دو جلد » الدين احياء علوم «چهار جلد 
گرفت، ديگر مثنوي هاي عرفاني عطّار كه مطالعه و درك آنها  كه در زمرة آثار عرفانيِ غزالي قرار مي

ها و مقالات فراواني  داد، بايد كتاب در كنار اين منابع كه شالودة اين رساله را تشكيل مي. آسان نبود
اين مسأله دربارة غزالي ضرورت . كردم مي را نيز، كه دربارة غزالي و عطّار وجود داشت بررسي

تر بود و با زبان و انديشة او آشنا نبودم، از اين رو، ابتدا  به  بيشتري داشت، زيرا براي من ناشناخته
  .هايي كه دربارة غزالي بود پرداختم و سپس به سراغ آثار او رفتم مطالعة پژوهش

شدم، زيرا بيش از آنكه در  ضوع منحرف ميآمد كه از مو در اين مرحله، بسيار پيش مي       
مطالعات عرفاني و ادبي به غزالي پرداخته شود، آراء او در تاريخ فلسفه اسلامي  و آثار مربوط به اين 

اين مسأله بارها مرا از راه باز ايستاند؛ به شيوة آزمون و خطا پيش . حوزه، منعكس و بررسي شده بود
بيش از آنچه بايد روي غزالي تأمل كردم، كه البته تجربه و اندوختة رفتم و در بسياري از موارد،  مي

هاي فراواني را سوزاند و اگرچه سبب شد با آگاهي و  ارزشمندي براي مطالعات بعدي شد، اما فرصت
اطمينان بيشتري به بررسي موضوع اصليِ رساله بپردازم، چشمگيرترين حاصلِ آن، همانا كسر نمره 

  !بود
هاي نخستين كه  هاي پژوهش با انگاره رفتم، يافته ديگر اين بود كه هرچه بيشتر پيش مي نكتة       

يافت و سؤالات جديدي را ايجاد  موضوع رساله براساس آن انتخاب شده بود، فاصلة بيشتري مي
ها، خود به  شك مجالي براي پرداختن به آنها نبود، به همين دليل بخشي از يافته كرد كه بي مي
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هاي فكري پيش از خود بهره  عطّار شخصيتي بود كه به خوبي از سرچشمه. فرضيه مطرح شدصورت 
نكته اين بود كه او اين  ؛گرفته بود و از اين جهت در استفادة او از آراء ابوحامد غزالي ترديدي نبود

اگر به  باورها را از صافي ذهن زيباي خود عبور داده بود و چنان مضمون را از آن خود كرده بود كه
رفت كه غزالي به شرح و تبيين ظرايف  شد، گمان مي تاريخ زندگي او نسبت به غزالي توجه نمي

كننده بود و مرا در  اين نزديكي و آميختگي در بسياري از موارد گمراه. انديشة عطّار پرداخته است
  .كرد هايم دچار ترديد مي نتايج و برداشت

الزمان فروزانفر،  يز از زبان عطّارپژوهان بزرگي چون بديعها ن اي از گفتني بخش عمده        
كوب، محمدرضا شفيعي كدكني، تقي پورنامداريان و نصراالله پورجوادي به  عبدالحسين زرين

اي  گوياترين و گيراترين شكل مطرح شده بود و آوردن سخني نو در اين حوزه را جرأتي افسانه
هاي پنهان مشترك در انديشة عرفاني غزالي و  ركردن لايهطلبيد؛ با اين همه سعي من بر آشكا مي

جايگاه عطّار در ادب . عطّار و رسيدن به اين نتيجه بود كه عطّار چگونه از غزالي تأثير پذيرفته است
خواستم تا آنچه در  عرفاني و شور و صداقت او در اشعارش، بسي بالاتر از غزالي است و از اين رو نمي

ليل طرح مسألة تأثيرپذيري از غزالي، چهرة روشن و بيتاي عطّار را كه در پيِ آن بودم، به د
  . دار كنم است، خدشه پژوهشهاي عرفاني، همواره مظلوم واقع شده

ها و بيم و اميدها، رفيق شفيق من در اين راه دو ساله بود كه به رغمِ همة  اين فراز و نشيب       
طّ پايان رسيد و تأثيرات غزالي بر انديشة عرفاني عطّار، با تجربه هاي تلخ و شيرينش، بالاخره به خ

  .شان هم نيست، بررسي گشت دشواري و گاهي با دلسردي فراوان، كه حتيّ ياراي يادآوري
هاست كه از  سوز نشد، شايد چون مدت خواستم دهن قدر كه مي حاصل اين تلاش جگرسوز، آن       

  ...برد، خبري نيست به پا مي دويد و مرا پا آن شوق كه در جانم مي
اي از تشويق و حمايت من  ام كه در اين سالها، لحظه همواره شرمسار استادان بزرگواري بوده       

دهم بيش  آنچه به دست مي. هاي خويش دانستند دست نكشيدند و در همه حال مرا سزاوار مهرباني
ِ استاد  ا جناب آقاي دكتر دهقاني و بزرگوارياستاد محترم راهنم دارِ شكيبايي ِ هاي من، وام از تلاش

  . نهايت سپاسگزار همراهيِ اين عزيزانم ثابت است، بي عزيز مشاور جناب آقاي دكتر ملك
شان،  خانوادة عزيزم و همسر مهربانم سپاسگزارم كه اگر نبود دلگرمي و مهرباني همچنين از       

نيز بايسته است كه از همكاري اهاليِ باصفاي . كرده بودم بسيار پيش از اين روز، اين راه را ناتمام رها
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زاده، مسؤول محترم تالار  شناسي و بزرگواري جناب آقاي قطب ويژه از وظيفه كتابخانة وزيري، به
ها مرا ياري نموده و  يابي به بسياري از مقالات و كتاب محقّقان كتابخانة وزيري ياد كنم كه در دست

  .  ب آوردند و مرا به كار پژوهش اميدوار ساختندزحمات هشت ماهة مرا تا
  ام ام هم زخود            بردل خود سخت گـران بوده  دل شده گرچه سبك       
  ام بحر جــهان بس عجب آمــد مرا            غـرق تحيــر ز جــهان بوده       
  ام  ـگ زبـان  بودهام            كــوردلـي گن سخني گفتـه   نوع گرچه ز هر        
  ام             پس همه پندار و گمـان بوده            ه نيمـزانچه كه اصل است چو آگ        

  )عطّار نيشابوري(                                                    
  

  1388فرزانه غلامرضايي، مهر 
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  ):تعريف مسأله، هدف از اجراء و كاربرد نتايج تحقيق( موضوع  فتعري )1- 1
  

انگيزترين رويدادهاي فرهنگي و اجتماعي به شمار  در ايران و اسلام همواره از بحث فتصو
بالندگي ادبيات . لات فراوان بوده استدستخوش تحو ،غاز تا امروزاز آرفته و در طول حيات خويش 

آغاز .) ق .هـ 467- 529(كه از قرن پنجم در شعر سنايي  ،عارفانه –نه ژه شعر صوفياف و به ويتصو
محمد ين الد و پس از او مولانا جلال.) ق .هـ 627-  553/513/512(نيشابوري  عطّارط توس ،شده بود

  .اعلا رسيد به حد.) ق .هـ 604- 672(بلخي 
د كه در اوايل قرن پنجم و از جمله مهمترين افرادي بو.) ق .هـ 505 -450(د غزالي محمامام 

با گرايش به عوالم عرفاني و دوري گزيدن از اهل قال و مدرسه، در پيِ درك احوال  ،اواخر عمر خود
 و بحث در آثار پيشينيان اين عرصه، ها و آثار ايشان، با تأليف آثار عرفاني و مطالعة گفته عارفان

تحولات قابل تأماو همواره . پس از خود نيز تأثير گذاشتعرفانيِ ت ف ايجاد كرد و بر ادبيالي در تصو
بيشتر وي شهرت . هشگران عرصة عرفان و تصوف روبرو بوده استواز سوي پژ تيومتفاهاي  با واكنش

از سوي فلاسفة و  ،در تاريخ تفكّررا مطرح بوده و دافعة او تأثير انتقاداتش دربارة فلسفة مشّاء، تحت 
ده و با تلفيق نظر و ايده بو  در حوزة تصوف نيز صاحب هبا اين هم .در پي داشته استخردگرايان 

  .  هاي عرفاني، تصوفي مردم پسند و معتدل ارائه كرده است علوم ديني و آموزه
از جمله شاعراني كه از محمدر . نيشابوري است عطّارين د غزالي تأثير پذيرفته است، فريدالد

عرفاني هاي  و بررسي انديشهد غزالي امام محمعرفاني ابوحامد آراء  پس از بحث دربارة اين پژوهش،
و در نظر  نامه، الطّير و مصيبت نامه، منطق براساس چهار مثنويِ اسرارنامه، الهي نيشابوري، عطّار

الدين، كيمياي سعادت،  علوم اثر مهم و عرفاني او، احياء چهارالي كه در گرفتن آراء عرفاني غز
و  بررسي لي موردااز آراء غز عطّار ةپذيري انديشموارد تأثير الطّير آمده است، لة ارسلانوار و وةامشك

      .گرفتتحقيق قرارخواهد
 امام محمد هاي از انديشه عطّارهاي تأثيرپذيري  ، آشنايي با حوزههدف اصلي اين پژوهش

اين  بازتاب يچگونگعرفاني در آثار آن دو و  مشترك مضامين و مفاهيم  به دست دادنغزالي و 
  .است عطّاردر مثنوي هاي تأثيرات 
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ف، ادب عرفاني و پژوهشگران ادبيات، عرفان، تصو ها مي تواند مورد استفادة نتايج اين بررسي
  .قرارگيردنيشابوري  عطّارد غزالي و محمامام عرفاني هاي  مندان به  انديشهو علاقه

  
  :سابقه تحقيق) 2- 1

  
 عطّارد شرح احوال و نقد و تحليل آثار فريدالدين محم«كتاب بديع الزّمان فروزانفر در 

در طرح ريزي  عطّارگويد كه شيخ  الي، ميمحمد غز امام الطّير با اشاره به رسالة )1338(» نيشابوري
  .منطق الطّير بدان رساله، نظر داشته و از آن استفاده كرده است

، علاوه بر عطّارمعتقد است كه  )1369(» ر از مدرسهفرا«كوب نيز در  عبدالحسين زرين
نيا در  فاطمه صنعتي. غزالي الهام گرفته استابوحامد الطّير، بسياري از افكار خويش را از  منطق

در  عطّاربسياري از حكاياتي را كه  )1369(» عطّارهاي  مĤخذ قصص و تمثيلات مثنوي«
الي دانسته الملوك غز نصيحةسعادت و يا  ين و كيميايعلوم الد آورده، برگرفته از احياءهايش  مثنوي
كه  كند بيان مي )1370(» منطق و معرفت در نظر غزالي«غلامحسين ابراهيمي ديناني در . است
افزايد كه داستان بديع سيمرغ،  قائل به دو طريق قاصر و مسدود است و مي ،حق الي براي معرفتغز

 شناخت كه  مبني بر طريق قاصرِالي با نظر غزده، الطّير به نگارش درآم كه در كتاب پر محتواي منطق

ديدار با «تقي پورنامداريان در كتاب . ارتباطي انكارناپذير دارد شناخت از طريق تشبيه است،
، الهي نامه را فراهم آوردن زمينة ارتقاي روحاني از طريق معرفّي صفات دنياگراي )1374( »سيمرغ

وستي دنيا، دوستي مال، دوستي جاه و حشمت و كبر و قد و حسد، دنفساني، از قبيل شهوت، ح
افزايد كه ابوحامد محمد غزالي نيز تحت عنوان مهلكات در كتاب كيمياي  عجب، معرفّي نموده و مي

پير اسرار و عالم «عنوان  اي تحت زاده نيز در مقاله رضا اشرف. سعادت به اين صفات اشاره كرده است
  .الي پرداخته استاز غز عطّاربه بررسي تأثير  )1381(» صوفي

الي اشاره شده و يا تنها به محمد غزابوحامد از  عطّارتاكنون به طور پراكنده به اثرپذيري 
است و بررسي تحليلي درباب اين  الي پرداخته شدهل از غزاز حكايات منقو عطّارهاي  بررسي اقتباس

ارائه شواهد شعري در اين باب كمتر  با عطّارهاي عرفاني  تأثيرپذيري، در حوزة محتواي انديشه
  .صورت گرفته است
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  ):فارسي و انگليسي(واژگان كليدي ) 3- 1
            

  .نيشابوري عطّار، غزالي، تأثير ، محمد عرفان اسلامي، تصوف، ادبيات عرفاني
 Islamic mysticism, Sufism, Mystical litrature, Influence, Imam Mohammad Ghazali, 

Attar Neishabouri.  

  
  :الات پژوهشيسؤ) 4- 1
  
  الي كدام اند؟ محمد غزامام راء عرفاني و آ عطّارهاي انديشة عرفاني  همانندي – 1
  الي تأثير پذيرفته است؟محمد غزامام هايي از  در چه حوزه عطّار – 2
  اند؟ ر واقع شدهمؤثّ عطّارالي چگونه در آثار غزامام محمد آراء  – 3
  ر شده است؟الي متأثّمحمد غزامام هاي  به چه ميزان از آراء و انديشه عطّار – 4
 

  روش تحقيق ) 5- 1
  

بدين . تحليلي است - اي و توصيفي اين پايان نامه از نوع بنيادي و روش تحقيق آن كتابخانه
، نامه منطق الطّير، الهي :عطّارترتيب كه با محور قراردادن بررسي منظومه هاي عرفاني چهارگانه 

 ةالدين، مشكا كيمياي سعادت، احياءعلوم :محمد غزاليامام نامه و آثار عرفاني  اسرارنامه و مصيبت
ها و  الانوار و منطق الطّير، همچنين مطالعه و يادداشت برداري از ساير منابع مرتبط و مفيد، داده

يان نامه شكل گرفته و ها ساختار كليّ پا گردد و بر اساس آن ها ارزيابي و دسته بندي مي يادداشت
  .بسط داده شده است
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  :فصل دوم
  ابوحامد امام محمد غزالي
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  نامهزندگي) 1- 2
  

 اي در خانواده .ق.ـه 450در سال  غزاليابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد طوسي 
فندگي داشت و به همين ريسي و با پدرش پيشه پشم. ايراني در طابران طوس ديده به جهان گشود

او مردي درويش و نيكو سيرت و متعبد بود و اگرچه از خط و سواد  1.گفتند مي اليغزّسبب او را 
  .شد اي نداشت، در مجالس وعظ و جلسات علما و فقها حاضر مي بهره

اش به نام ابوحامد احمد بن  يكي از دوستان صوفي .ق.هـ 465پس از مرگ وي در سال  
عهده گرفت و با تعهد و دلسوزي به  هني، به وصيت او تربيت پسرانش محمد و احمد را بمحمد راذكا

كه دو برادر خواندن و نوشتن و مسائل ديني و  پس از آن. پرورش اين دو برادر همت گماشت
ها را به مدارس طلّاب سپرد تا تحصيلات خود  مقدمات علوم ادبي و مذهبي را به خوبي آموختند، آن

  .با استفاده از مقرّري آن مدارس، بهتر در پيش گيرندرا 
ام ابونصر اسماعيلي رفت و تعليقاتي در وش و كنجكاو سپس به جرجان نزد امباه غزالي

ت سه سال به مطالعه و تحصيل گاه به طوس بازگشت و به مد آن. خدمت او به نگارش درآورد
ترين علماي آن شهر، از جمله امام الحرمين سپس عزمِ نظامية نيشابور كرد و نزد مشهور 2.پرداخت
در بيست و . فنونِ جدل و خلاف و كلام و مقدمات فلسفه را فرا گرفت.) ق.ـه 478متوفي (جويني 

هشت سالگي در علوم و فنون زمان سرآمد گرديد و در خدمت استاد خويش، به تأليف و تصنيف 
  .مشغول گشت

خدمت خواجه  به - لشكرگاه - » عسكر«ر در در نزديكي نيشابوپس از درگذشت استادش، 
وزير مشهور سلجوقيان، درآمد و بسيار عزيز و گرامي داشته شد .) ق.ـه485. م(وسي نظام الملك ط

به تدريس . ق.ـه 484تا آنجا كه پس از هفت سال تحقيق و بحث و مناظره با علما و فقها، در سال 
در بغداد به خطابه و . شد، گمارده شد ن محسوب ميدر نظامية بغداد كه بالاترين مقام علمي آن زما

وعظ و تدريس و مناظره و مطالعة كتب فلسفه مشغول شد و پس از چهار سال فعاليت علمي در 
                                                 

. ك.ر. اي از توابع طوس مي دانند ، قريه)زاي مخففّ(را منسوب به غزاله  غزاليبعضي نام . ريسپشم: غزاّل - ١
امام محمد   :مونتگمري واتنيز، . 14726،ص10،ج1373انتشارات دانشگاه تهران، : نامه ، تهران لغت: اكبر دهخدا علي
   .268-264، صص 1347كتابفروشي مهر، : محمود اصفهاني زاده، تبريز ترجمةبزرگ مسلمان،  تفكّر، ميغزال

  .118، ص 1342كتابفروشي فروغي،  :نامه، تهران غزالي: همايي الدينجلال  -  ٢
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در سنّ سي و نه سالگي   بغداد كه او را به اوج عزت و شهرت و مقام و منصب روحاني رسانيده بود،
  .او آغاز شد مدرسه را رها كرد و مرحله جديدي در زندگي

كشمكش وجداني و شك و ترديد همراه با كنجكاوي و تشنگي روحي، او را به ترك بغداد در 
اگر چه . تا در سفري دراز، پاسخي براي روح پريشان خويش بيابد 1واداشت. ق.ـه 488ذيقعده 

بود، به  ابوحامد قصد اقامت در شام را داشت، كه در آن زمان مركز مهم اجتماع زهاد و صوفيان
هاي صليبي، سفر حج را بهانه ساخت و در اين  سبب ترس از خليفه و سلطان وقت و آغاز جنگ

او در سفرِ ده سالة  . را به جانشينيِ خود جهت تدريس در نظاميه برگزيد غزاليمدت، برادرش احمد 
ت، تفكّر، خود در سرزمين هاي شام، بيت المقدس و حجاز در جامة درويشانِ ژنده پوش به عباد

   2.به طوس بازگشت. ق.ـه 498عزلت و نگارش يافته هايش مشغول بود تا در نهايت در سال 
و وزيرش .) ق .ـه 552متوفيّ(پس از بازگشت به طوس، به درخواست سلطان سنجر 

به نيشابور رفت و به تدريس در . ق.ـه 499در ) .ق. ـه 500. م(فخرالملك بن نظام الملك طوسي 
اي  خانقاهي براي خود و مدرسه 3، دوباره به طوس بازگشت،سال يكپس از . شهر پرداختنظامية آن 

كه در چهاردهم جمادي الآخر سال  براي طلّاب برپا نمود و به عبادت و خدمت مشغول شد تا آن
چشم از جهان فروبست و به لقاي محبوب رسيد و در زادگاه خود، طابران طوس، به . ق .ـه 505

  4.مقبرة وي تا قرن هفتم معلوم و زيارتگاه مردمان بوده است. خاك سپرده شد
بر تربيت خانوادگي و مذهب بيشتر علماي نيشابور و طوس و ساير مناطق خراسان  بنا غزالي

بود و آثار فقه و اصول را بر اساس  5پيرو شافعي ،پيرو اشعري و در فروع د،در آن زمان، در اصول عقاي
حال مجتهدي حقيقي بود كه بر همه ظواهر شرع تعصب نداشت و  يننگاشت؛ با ا اين مذهب مي

متكلّمي  غزاليابوحامد « به عبارت ديگر . كرد هرآنچه در نظرش مخالف عقل بود رد و يا تأويل مي
گويد ولي در برخي موارد، اين  اشعري است كه در بسياري از آثار خود به  سياق اشاعره سخن مي
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پيرايه و بدون وابستگي به يك نحلة خاص فكري ابراز  و مطلب خود را بياسلوب فكري را ترك كرده 
  1».نمايد مي

  
  غزاليساحات وجود  )2- 2

    
گيري افكار و شخصيت وي از اهميت  ، دو دوره در شكلغزاليدر بين ادوار مختلف زندگي 

  : اي برخوردار است ويژه
كه موقعيت و جايگاه شكوهمندي  نظاميه ةدر بغداد و تدريس در مدرس غزاليدوره حضور  - 1

ات همه دانشمندان و مقام  اين دوره،در  غزاليوسعت دانش و روشني بيان . براي او به ارمغان آورد
عصر را تحت تأثير قرار داد و عالم اسلام، او را بزرگترين متكلمّ اشعري شمرد و از نظرات و آراء او در 

  2.امور ديني، سياسي و علمي استفاده كرد
هاي او در جستجوي  و ترك نظاميه و سفرها و حيراني غزاليگوشه نشيني  دوران عزلت و - 2

  .هاي فرَقِ گوناگون ها مطالعه و تأمل در انديشه حقيقت و برگزيدن طريقه تصوف پس از سال
، نشان دهندة منشور شخصيت وي غزالياين دو دورة حياتي، در زندگي كوتاه ولي پر بارِ 

آنچه اين شخصيت را در هر بعد خويش متمايز و . اي را عيان ساخته است دوره، نابغهاست كه در هر 
از پستيِ تقليد به « جرأتي كه او را  3.سازد، جرأت دانستن و جرأت شك كردن است تأثيرگذار مي

گيري و نمود ابعاد مختلف شخصيت  سانِ قاعدة اين منشور، بستر شكلو به  4»بلندي بينش رسانيد
است كه  غزاليبه ديگر سخن حاصل اين دو دوره، دو چهره از ابوحامد محمد . فكّر او قرار گرفتو ت

متكلمّ و دانشمند  غزاليهر چهره در تاريخ تفكّر و تصوف اسلامي تأثير بسزايي داشته است؛ يكي 
  .صوفي مشرب غزاليبزرگ ديني و ديگر 
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